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Four distinct perspectives on the nature of humankind can be 
observed in Mullā Ṣadrā’s works. In some passages, human 
beings are portrayed as having a good nature; in others, they 
are presented as having a bad nature. Based on the theory of 
Tabula rasa (blank state), Ṣadrā, in some instances, believes 
in the potential of humans for both good and evil, which 
becomes actualized later. Ṣadrā’s fourth view is that humans 
do not possess a unified nature; each individual has a unique 
nature (Fiṭrah). The present research, following Ṣadr al-
Mutaʾallihīn’s method of synthesizing disparate views of 
predecessors and ultimately expressing a specific view 
according to his philosophical system, seeks to explain all his 
statements in this regard by providing a relevant and 
appropriate interpretation, and to present a unified theory on 
this issue based on the principles of Ṣadrian philosophy. This 
research, conducted using a descriptive-analytical method, 
demonstrates for the first time that Mullā Ṣadrā adopted a 
fourth view on the issue of Fiṭrah and that this view is more 
consistent with his philosophical foundations and it can be 
said that this view is comprehensive of his other views on the 
issue of Fiṭrah. 
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 چکیده اطلاعات مقاله
 نوع مقاله:  

 مقالۀ پژوهشی 
 

 30/2/1403تاریخ دریافت: 
 1403/ 16/5تاریخ بازنگري:  
 22/5/1403تاریخ پذیرش:  
 1/10/1403تاریخ انتشار:  

 
ژه  دوا  ها: کلی
 ملاصدرا،  

 سرشت انسان،  
   ک،یسرشت ن 

 سرشت بد،  
 فطرت 

  . شوددیدگاه متفاوت دربارۀ سرشت انسان مشاهده میدر آثار ملاصدرا، چهار  
سرشت و در برخی دیگر بدسرشت معرفی شده در برخی از عبارات، نیک  ،انسان
صدرا بر اساس نظریۀ لوح سفید، در برخی موارد، به بالقوه بودن انسان از   .است

 .یابدنظر نیکی و بدي قائل است که در مرحلۀ بعد، نیکی یا بدي او فعلیت می
انسان این است که  نیستند،  دیدگاه چهارم صدرا  برخوردار  واحد  از سرشتی  ها 

پژوهش حاضر، با تأسی به طریقۀ   .بلکه هر فرد سرشت ویژۀ خود را داراست
صدرالمتألهین در جمع آراي متشتت پیشینیان و نهایتاً بیان دیدگاه خاص طبق 

رتبط و مناسب، همۀ  کند تا با ارائۀ تفسیري م نظام فلسفی خویش، تلاش می
اي واحد در این مسئله ارائه نماید اقوال او در این زمینه را تبیین کرده و نظریه

- در این تحقیق که به روش توصیفی . که مبتنی بر مبانی فلسفۀ صدرایی است
شود که ملاصدرا در مسئلۀ  بار نشان داده میتحلیلی انجام شده، براي نخستین

تخاذ کرده و این دیدگاه او از سازگاري بیشتري با فطرت، دیدگاه چهارمی را ا
توان گفت این دیدگاه، جامع  افزون بر آن، می  .اش برخوردار استمبانی فلسفی
 . باشدهاي وي در مسئلۀ فطرت نیز میسایر دیدگاه

 

(محمدي   : استناد محمدکاظم  فرقانی،  عیسی؛  ملاصدرا.  1403نیا،  دیدگاه  از  انسان  سرشت  کلام).  )،  2(11،  پژوهشنامۀ 
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 مقدمه 

یکی از مسائل مطرح دربارۀ انسان، مسئلۀ    .ها بوده است«انسان» همواره موضوع مطالعۀ بسیاري از پژوهش 
اي که مفهوم فطرت  گونه د؛ به روشمار می شناسی به «فطرت یا سرشت انسان» است که گوهر مباحث انسان 

انسان  نیستاز مباحث  قابل حذف  «ام روازاین   .شناسی  را  استاد مطهري فطرت  انسانی» ،  المعارف مسائل 
واژۀ فطرت در قرآن کریم و روایات آمده و از آن با تعابیري چون    .)480 ص.   ،2 ج.   ،تااند (مطهري، بیدانسته 

 .طینت، صبغه، طبع، و حنیف نیز یاد شده است
مسئلۀ فطرت، از یک سو، مسبوق به سابقۀ تاریخی است و از سوي دیگر، خود را در اشکال گوناگون  

هاي فلسفی و انتقادي در چالش این مسئله، از جملۀ    .هاي متفکران جدید به نمایش گذاشته استدر دیدگاه 
 . رودشمار میمیان فلاسفۀ اسلامی و همچنین در بین فلاسفۀ غرب به 

شود که از یک سو، مبادي این نظریه در تفکر فلسفی  بنابراین، با مراجعه به تاریخ فلسفه روشن می
خ خویش بوده است  هایی در طول تاریپیشینیان وجود داشته و از سوي دیگر، نظریۀ «فطرت» واجد انعکاس

پردازي در  که متفکران، هریک به فراخور اندیشۀ خود، تصویري از این نظریه را ترسیم کرده و به نظریه 
 .انداین زمینه پرداخته 

برخی قائل به پاك بودن فطرت    .نظر وجود داردگرایان، در مورد فطرت انسان اختلافدر میان فطرت
گروه دیگري نیز نظریۀ لوح سفید    .اندها را اتخاذ کرده سرشتی انسانها شده و گروهی قول به بدهمۀ انسان

اما نظریۀ دیگري که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته و در این پژوهش مورد   .اندرا در این مسئله برگزیده 
 . هاستاشاره قرار خواهد گرفت، قول به اختلاف سرشت انسان

مسئلۀ فطرت، با توجه به فلسفۀ صدرایی، دربارۀ  ذیل    شود تا به سؤالاتدر این نوشتار، تلاش می
 : پاسخ داده شود 

 هایی ارائه کرده است؟ملاصدرا در باب فطرت انسان چه دیدگاه  •
 یک از مبانی صدرایی در ارائۀ یک نظریه در باب فطرت نقش دارند؟ کدام •
آیا ناسازگاري دیگر کدام دیدگاه صدرا در باب فطرت با مبانی فلسفی ایشان سازگارتر است؟ و   •

 آراي وي در مسئلۀ فطرت با این مبانی قابل تبیین است؟
توان به رفع ناسازگاري نظریات ملاصدرا در باب سرشت با توجه به مبانی فلسفی وي، چگونه می •

 آدمی با یکدیگر و با مبانی وي اقدام کرد؟ 
طور جزئی و کامل  به   تا پیش از این پژوهش، موضع ملاصدرا در خصوص مسئلۀ فطرت  ازآنجاکه 

شود تا نظر یا نظرات او در این مسئله مورد بار تلاش میبررسی نشده است، در این پژوهش، براي نخستین
ها بوده و در ادامه بیان خواهد شد که ایشان قائل به اختلاف سرشت انسان  .بررسی و کاوش قرار گیرد

فلس مبانی  با  صدرا  دیدگاه  این  سازگاري  بررسی  به  شدسپس  خواهد  پرداخته  وي  در   ،فی  که  امري 
اما پیش از آن، به بیان اهم نظریات مشهور   .هاي پیشین در خصوص فطرت انجام نگردیده استپژوهش 

 . در خصوص مسئلۀ فطرت خواهیم پرداخت
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 نظریات مشهور در باب فطرت 

؛ و  گرایی بدسرشتذات) 2؛ (سرشتنیکگرایی ذات )  1انسان وجود دارد: (فطرت سه دیدگاه مشهور دربارۀ 
 . ها را تشریح خواهیم کردطور خلاصه، هریک از این دیدگاه به . در ادامه، لوح سفید) 3(

 سرشت گرایی نیکاتذ 
شناسی اسلامی را در قالب ایشان انسان  .سرشت، استاد مطهري استگرایی نیکنظران ذاتیکی از صاحب

استاد مطهري در ارائۀ دیدگاه   .)132-131 صص.   ،1383اند (خندان،  ده دهی و تدوین کر نظریۀ فطرت سامان
انسان متولد میخویش چنین می بالفطره  ارزشگوید: «هرکسی  با یک سلسله  هاي عالی و  شود، همراه 

جوست،  شود، بالقوه اخلاقی است، بالقوه متدین است، بالقوه حقیقتوقتی انسان متولد می  .متعالی بالقوه 
ایشان معتقد است در آیۀ شریفۀ    .)492 ص.   ،13 ج.   تا،ها را در خودش دارد» (مطهري، بیام ارزشبالقوه تم

)، منظور از «پیمان و عهد»،  60  «أَلَمْ أعَْهدَْ إِلیَْکُمْ یَا بنَِی آدمََ أنَْ لَا تعَْبُدُوا الشَّیطَْانَ إِنَّهُ لَکُمْ عدَُوٌّ مبُیِنٌ» (یس
  تا، ها معهود است (مطهري، بیداست که در ذات و سرشت تمام انسانهمان گرایش به حق و پرستش خ 

 ). 604 ص.   ،3 ج. 
  ، 6 ج.   تا،هاست (مطهري، بیهاي مهم فطرت، از نگاه استاد مطهري، همگانی بودن آنیکی از ویژگی

ایشان همچنین    .)262 ص.   ،6 ج.   تا،، بیمطهريشاخصۀ دیگر، حق بودن گرایشات فطري است (  .)160 ص. 
  تا، ) و متعالی (مطهري، بی487 ص.   ،3 ج.   تا،ها را مقدس (مطهري، بیهاي فطري، آندر توصیف گرایش

هاي یک از فطریات، باطل و ضد ارزش نیستند و تمامی گرایش ) دانسته و معتقد بود هیچ400 ص.   ،2 ج. 
از نظر وي،   .)404 ص.   ،3 ج.   تا،بی  بشر در جهت سیر تکاملی وي در وجودش قرار داده شده است (مطهري،

  تا، ها دارد (مطهري، بیهاي مقدس مانند میل به تعالی، ریشه در فطرت آنهاي انسانی و گرایشارزش 
 ). 514 ص.   ،3 ج. 

 گرایی بدسرشتذات
سی دار این گروه، توماس هابز انگلیپرچم   .ها ذاتی واحد اما شرور دارندقائلین به این نظریه معتقدند انسان

گرایی اوست، تمام کارهاي انسان بر شناسی هابز، که مبتنی بر نگاه تجربی و علمبر اساس انسان  .است
طلبی است (کرچ،  ترین انگیزۀ بشر، قدرتیابد و اصلی اساس دو انگیزه، یعنی ترس و منفعت، تحقق می

در اغلب جملات معروف هابز، زندگی انسان با صفات تنهایی، فقر، پلیدي، خشونت، و    .)56 ص.   ،1347
 . خویی استها درنده از نظر وي: «طبیعت همۀ انسان  .)202 ص.   ،1377کوتاهی وصف شده است (آربلاستر،  

(توماس،   از 420 ص.   ،1386همواره مردم در حال جنگ و ستیزند»  او  امتیاز    )، و تنها صفتی که موجب 
استحیوان می تفکر عقلی  در  او  استعداد  استدلال  .گردد،  اساس سلسله  بر  مفروضات هابز،  از  که  هایی 

اجتماعی   و مشاهدات  می  به دستفیزیولوژیک  نتیجه  این  به  نزاع آمده،  درگیر  آدمیان ضرورتاً  که  رسد 
شناسی هابز، اساس فلسفۀ هاي انسانبسیار قابل تأمل است که این دیدگاه   .ناپذیري با یکدیگر هستندوقفه 

 ). 26 ص.   ،3 ج.   ،1390باشد (شفیعی، سیاسی و اجتماعی در دولت مدرن غرب می
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 ریۀ لوح سفید نظ
طبق این نظریه، ذات بشر   .ها و جان لاك انگلیسی مطرح شده استاین دیدگاه بیشتر از سوي مارکسیست

وب است و نه بد، بلکه جامعه است  فاقد هرگونه سرشت و فطرت پیشین است و انسان در ذات خود نه خ
  ، 1381کند که آن را خودش داشته است (لاك،  کند و فرد خیال میکه غریزۀ اخلاقی را به فرد تحمیل می

البته نفی فطرت در حوزۀ گرایشات بشر توسط این گروه، متأثر از نفی هرگونه دانش عقلی   .)59-29 صص. 
ها شود و آنراك براي بشر فقط از طریق حس حاصل میگراها، هرگونه اداز نظر حس  .و پیشینی است

ها نیز به این نتیجه رسیدند که  به همین جهت، در حوزۀ خواست  .کردندمعارف عقلی پیشینی را انکار می
  به وجودهرگونه خواستی که در نهاد بشري قرار دارد، پس از حصول ادراکات از طریق حواس، در ذات بشر  

 .بشر در ابتداي خلقتش واجد ادراك یا گرایش پیشینی باشداند و ممکن نیست آمده 

 هاي ملاصدرا در باب سرشت انسان دیدگاه

پس از تتبع در برخی آثار وي،    .هاي مختلفی را در خصوص فطرت بشر اتخاذ کرده استملاصدرا دیدگاه 
ه، به نقل و بررسی  در ادام  .افزون بر سه نظریۀ مشهور، دیدگاه چهارمی نیز یافت شد که قابل تأمل است

 . پردازیمها میهریک از این دیدگاه 

 سرشت گرایی نیکنظریۀ ذات
کند که  ها اشاره میملاصدرا معتقد به خداشناسی فطري است و براي اثبات آن، به حالات انسان در سختی

اشناسی،  در فلسفۀ ملاصدرا، براي این نوع از خد  .اي قرآنی است و در سنت معصومان انعکاس داردآموزه 
وي، بر اساس نظریات خاص خود در مورد حقیقت فرایند ادراك (منظور همان    .پشتوانۀ فلسفی وجود دارد 

حضور وجود مدركَ در نزد مدرِك است) و همچنین حقیقت علیت (قول به تشأن در علیت) و سنخیت میان  
نحو بسیط، معرفت حضوري به ها و بلکه همۀ موجودات، به علت غایی  علت و معلول، معتقد است همۀ انسان

شمارد، زیرا بنده  او معرفت به واجب و حتی وجود او را امري فطري می  .)22 ص.   ،1378دارند (ملاصدرا،  
طور غریزي  کند و به در هنگام مصائب و مشکلات، بر اساس و متأثر از فطرت خود، به خداوند توکل می

او می به   . گرددمتوجه  را  امر  این  است  ایشان  دانسته  نیز  وجود خداوند  اثبات  در  براي عرفا  دلیلی  عنوان 
 ). 23 ص.   ،1354صدرا، (ملا

ها را به  داند؛ فطرتی که همۀ انسانها را امر واحدي میدر این دیدگاه، ملاصدرا فطرت تمامی انسان 
فقط  البته نه   .)246 ص.   ،2 ج.   ،1366کند (ملاصدرا،  عبادت و پرستش خداوند و اقرار به ربوبیت او دعوت می

جسام فلکی و عنصري، و هرآنچه که شباهتی به مبدأ اعلی  ها، بلکه همۀ اشیا، اعم از نفوس، عقول، اانسان 
  ، 2 ج.   ،1981دارد، واجد این عشق طبیعی، شوق غریزي، و دین فطري نسبت به این مبدأ هستند (ملاصدرا،  

 ). 277 ص. 
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 گرایی بدسرشت ظریۀ ذاتن
داراي طبیعت بد بداند، اما  ها را داراي طبیعت نیک و هم  رسد که ملاصدرا هم انساننظر میآمیز به تناقض

باید اعتراف کرد که ایشان هر دو نظر را در برخی عبارات خود و ذیل تفسیر برخی آیات قرآن مورد اشاره  
گوید: «انسان به حسب فطرتش، حیوانی از چنین می  مفاتیح الغیبصدرالمتألهین در کتاب    .قرار داده است

ها، خواه شیطان  پس انسان  .ن اطاعت تکوینی ملائکه استحیوانات است و اطاعتش از قواي حیوانی، همچو
ها را متفرق کرده باشد یا خیر، مفطور و مجبول به اطاعت از قوۀ شهوانی و فطرت حیوانی خود هستند» آن

 ). 725 ص.   ،1363(ملاصدرا، 
برگزیده  طرفدار در مسئلۀ فطرت را  برخلاف انتظار، ملاصدرا در برخی عبارات و نظراتش، قولی کم 

  ازآنجاکه  .ها در حال انجام حرکتی قهقرایی هستندها یا اکثر انسانبر اساس این دیدگاه، تمامی انسان  .است
ها توان گفت همۀ انسانکنند، همان اشقیا هستند، پس میبه تعبیر ایشان، کسانی که در این حرکت سیر می

در ابتداي فطرت خود و پیش از آنکه روح الهی در   ها راهرچند در تعبیري دیگر، وي انسان   .باشنداشقیا می
می حیوانی  فطرت  داراي  شود،  دمیده  (ملاصدرا،  آن  است  غضبش  و  شهوت  تابع  که    ،9 ج.   ،1981داند 

 ). 17 ص. 
آیا این دو    .داندجاي تأمل دارد که چگونه ایشان انسان را هم داراي ذات نیک و هم بدسرشت می

رسد ایشان با پذیرش این دو دیدگاه، خود را آماده براي نظر میر کرد؟ به توان با هم سازگادیدگاه را می
هاي مشهور در باب سرشت انسان کرده است که عبارت  ارائۀ نظري جدید و البته پربحث در میان دیدگاه 

 . ها با یکدیگر، که در ادامه تفصیل آن خواهد آمداست از قول به تفاوت فطرت انسان

 نظریۀ لوح سفید قول نزدیک به 
بر   .دیدگاه دیگري که صدرالمتألهین در مسئلۀ فطرت اتخاذ کرده، گویا با نظریۀ لوح سفید مطابقت دارد 

ها، اگرچه در ابتدا تحت نوع واحدي مندرج هستند، اما این نفوس، قابلیت اساس این نظر، نفوس انسان 
، پس از انجام افعال روازاین  .ا دارا هستندکسب هیئات و ملکات نفسانی مختلف، اعم از رذایل و فضایل، ر

کنند و با حصول این صور، نفوس انسانی دیگر تحت مختلف، نفوس بشري صور گوناگونی را کسب می 
در این دیدگاه، وي آنچه را    .گردندنوع واحدي قرار نداشته و تبدیل به انواع مختلفه با حقایق متخالفه می

به    .)18 ص.   ،9 ج.   ،1981داند (ملاصدرا،  دهد، همان قوۀ هیولانی میکه اصل فطرت انسان را تشکیل می
تواند تبدیل به  گردد، میکند که برحسب ملکاتی که براي انسان حاصل میهمین جهت، ایشان تصریح می

ها مشاهده کرده است، فطرت ثانیه نامیده  ملاصدرا کثرتی را که در میان انسان  .انواع کثیرۀ متخالف گردد
  . )81 ص.   ،7 ج.   ،1981داند که در همه یکی است (ملاصدرا،  ها میرا جداي از فطرت اولیۀ همۀ انسانو آن  

ها نزدیک شده است، زیرا این انتخاب و ارادۀ در واقع، صدرا در این دیدگاه خود به نظرات اگزیستانسیالیست
برخلاف    .هاستو هویت آن  تر، شخصیتکنندۀ فطرت ثانیه و، به عبارت درستافراد بشر است که تعیین

دانند، ملاصدرا معتقد است هر فرد با کسب رذایل کنندۀ هویت فرد میها که جامعه را تعییننظر مارکسیست
 .کندیا فضایل، به ساخت هویت حقیقی خود اقدام می
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از دیدگاه ایشان، هنگامی که انسان مصور به یک صورت فعلیۀ خاص گشته و فعلیت آن صورت در 
و رسوخ کرد و قواي او متناسب با آن فعلیت عمل کردند، نفس بشر در همان مرتبه باقی مانده و این  نفس ا

رو، دیگر نفس، قابلیت انتقال از حالت کمال به نقص  از همین  .رسوخ صورت در نفس او از بین نخواهد رفت
یولانی، یا به تعبیر ملاصدرا،  یا همان فعلیت به قوه را نخواهد داشت، زیرا بازگشت به فطرت اولی و مرتبۀ ه 

آورده است،    به دست این نکته را نیز ملاصدرا از معارف قرآنی    .مرتبۀ هیولانی و تراب، غیرممکن خواهد بود
فرماید: «یَا لیَتْنَِی کنُْتُ شمارد و می آنجا که بازگشت به مرحلۀ تراب را با آوردن تمنّی غیرممکن و محال می

 ).350 ص.   ،1354صدرا، ) (ملا40 تُرَابًا» (نبأ
کار بردن تعابیري چون لوح صاف و عقل هیولانی از سوي صدرا، ذهن انسان  توجه به نکات فوق و به 

همچنان که وي در ادامه، نفوس انسانی    .دهدپذیرش نظریۀ لوح سفید از سوي ایشان سوق میسمت  به را  
کند که کسب هریک از آثار، صفات، و ملکات، مانند منقش کردن تابلوي را همچون تابلویی تصویر می

این شیوۀ بیان وي نیز تأییدي است بر اینکه نظریۀ لوح سفید مورد پذیرش ایشان   .هاستنفس به این نقش
، همچون آینۀ صافی است که قابلیت دریافت هر صورتی را در کند هویت انسانیوي تأکید می  .بوده است

اما هنگامی که یکی از این صور در    .عالم داراست، خواه این صورت ملکوتی باشد، یا حیوانی، یا شیطانی
؛ 448 ص.   ،1 ج.   ، 1366آینۀ نفس نقش بست، امکان نقش بستن طرح دیگري در آن نخواهد بود (ملاصدرا،  

 ).253 ص.   ،1 ج.   ق،1417
داند، زیرا حیوانات از طریق الهام و ملائکه  گویا ملاصدرا این دیدگاه را فقط در مورد انسان جاري می

 ). 157 ص.   ،1360کنند (ملاصدرا، نیز از طریق فطرت خود، همۀ معارف را کسب می
نسان به زعم ایشان، در صورتی که ا  .صدرالمتألهین این ادعاي خود را نیز با دلیل همراه کرده است

باشد، دیگر در جوهر ذاتش صلاحیت کسب هرگونه   یا علمی  اولیۀ خود واجد فضیلت  به حسب فطرت 
فضیلت و علم را نداشته، بلکه فقط گرایش به همان علم و فضیلت مخصوص را خواهد داشت (ملاصدرا،  

 ). 157 ص.   ،1360

 ها نظریۀ اختلاف سرشت انسان
منکرین حتی  و  فطرت  به  قائلین  که  شد  به   روشن  را  آن  انکار  یا  اثبات  بودندآن،  پذیرفته  عام   . صورت 

  . دادند ها نسبت میدانستند یا سرشت بد را به آنپذیرندگان فطرت، یا همۀ بشر را داراي ذات نیک می
صورت همگانی در میان  اند، نیز این ویژگی را به همچنین منکرین فطرت، که نظریۀ لوح سفید را برگزیده 

ها، در هنگام قدم نهادن به عالم هستی، گرایش به خیر یا  یک از انسانبشر قبول داشته و معتقد بودند هیچ
ها وجود داشته باشد، در شی که در آنشده، ندارند و هر گرایصورت امري به ودیعه نهاده شر را در خود، به 

بار، قول به اختلاف  اما حکیم ملاصدرا، براي نخستین  .گردد نتیجۀ زندگی در محیط و اجتماع حاصل می
آنچه نگارنده از تتبع در آثار ملاصدرا استنباط کرده، آن است که وي دو گونه   .سرشت را برگزیده است

هاي متفاوتی نسبت ها واجد فطرتدر تبیین نخست، انسان   .استها داشته  تبیین از اختلاف سرشت انسان 
اما در   .هاي خوب یا بد در اشخاص مختلف، متفاوت استالبته درجات و شدت فطرت  .به یکدیگر هستند
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در ادامه، به بررسی هر دو    .تبیین دوم، هر انسانی واجد یک فطرت روحانی و یک فطرت ظلمانی است
 . تبیین خواهیم پرداخت

نتب سا ت ان ش سر ختلاف  ت: ا س خ ن ن  ها یی
هاي افراد متفاوت است و همۀ افراد جامعه داراي بر اساس این دیدگاه، با توجه به عنایت الهی، فطرت

گونه نیست که همۀ فطرت واحد خوب یا بد داشته باشند (ملاصدرا،  نوع واحدي از فطرت نیستند و این
شان  ا در صفاء و کدورت، درجات قرب و بعد، و مواد طبیعیها روي بر همین اساس، انسان  .)490 ص.   ،1354

حتی در میان    .ترین عامل در این تفاوت درجات استها در فطرت اولی، مهممختلف دانسته که اختلاف آن
هاي خوب هستند نیز، با توجه به شدت هریک در صفاء و کدورت، این اختلاف و  افرادي که داراي فطرت

صدرا معتقد است آنچه خداوند در قضاي سابق براي ارواح، به حسب مواد، تقدیر    .شودتمایز مشاهده می
هاي ارواح کرده، مناسب هر روح است و این تقدیر مواد متفاوت، ناشی از تفاوت و اختلاف مراتب و فطرت

  کند و مواد غیرشریف روست که مواد و صور شریف را براي ارواح و نفوس شریفه مقدر میاز همین   .است
 ). 118 ص.   ،1 ج.   ،1366را نیز براي نفوس پست و سفلی (ملاصدرا، 

از دیدگاه وي،   .اي، به این مسئله اذعان کرده استایشان همچنین در جاي دیگر و در ضمن شبهه 
اما با این وجود، برخی داراي نفوس خیر و نورانی،    .اندنفوس افراد بشر در ابتداي فطرت، ناقص و بالقوه 

اند، اما برخی دیگر داراي جوهري پست و ظلمانی، شرور،  قدسی، و واجد رغبت بسیار به آخرتمایل به امور  
 .مند به خدمت و بندگی شهوت و غضب خود هستندمایل به جسمانیات، و بسیار علاقه 

) است  کرده  استفاده  روایی  و  قرآنی  دلایل  از  بیشتر  خود،  ادعاي  این  براي    ،4 ج.   ،1366ملاصدرا 
لَهیَِّةُ عَلَى أنََّ السَّعیِدَ  لابراي نمونه: «وَالْآیَاتُ ا   .)459 ص.   ،ق1422؛  133 ص.   ،9 ج.   ،1981؛  12،  138 صص. 

  مَا طَالبَِانِ بِالِاختْیَِارِ مفَطُْورٌ فِی أنَْ یعَْمَلَ عَملََ أهَلِْ الْجنََّةِ وَالشَّقِیُّ مفَطُْورٌ فِی أنَْ یَعْملََ أعَْمَالَ أهَلِْ النَّارِ، وهَُ
اما گاهی از ادلۀ غیرنقلی نیز بهره برده است،   .)114 ص.   ،6 ج.   ،1366،  ملاصدرالِمَا قدُِّرَ لَهمَُا فِی دَارِ القَْرَارِ» (

وي در اثبات   .وبوي جدل دارند تا برهانتوان برهانی نامید، زیرا بیشتر رنگاگرچه این ادلۀ غیرنقلی را نمی
 گوید: می مفاتیح الغیبادعاي خود در 

ها از یک فطرت برخوردار بودند و کسی اهل اطاعت نفس و هواي  در صورتی که همۀ انسان
خود نبود، آنگاه دیگر همۀ واجد یک نوع فطرت و طبیعت بوده و از نفوس سالم و پاکی  

ها داراي یک فطرت برخوردار بودند که این موضوع، منافی حکمت است؛ زیرا همۀ انسان
ه خلقت دنیا نبود، حال آنکه بر اساس حدیثی قدسی، معصیت آدم،  نیک بوده و دیگر نیازي ب

 ) 760 ص.   ،1363، ملاصدرا( ست.دلیلی براي خلق عالم بوده ا
ها از فطرت یکسانی برخوردار صدرالمتألهین در جاي دیگر، ابتدا با طرح این سؤال که «چرا همۀ انسان

اما در    .اختلاف سرشت آدمیان با عدل الهی پاسخ گویدنیستند؟»، تلاش کرده است تا به اشکال مغایرت  
کرد،  کند که اگر خداوند در خلق خود فقط به موجود شریف بسنده میادامه، با ارائۀ پاسخی برهانی، تأکید می

این نوع خلق سبب    .شدندآنگاه همۀ موجودات از نوع واحدي بودند، بلکه همگی در عقل اول منحصر می
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روشن است که این    .اتب، که امکان وجود یافتن و تحقق داشتند، همچنان معدوم باشندشود تا بقیۀ مرمی
بنابراین، عنایت حضرت حق    .نمایدظلم و جور در حق آن مراتب است و با عدل و قسط الهی ناسازگار می

طور  انهم  -اگر نظام أحسن در خلق عالم حاکم شود    .کند تا نظام وجود به طریق أحسن خلق گردداقتضا می
چیز  اما اگر همه   .کردچیز وجود پیدا میاز جود خداوند بخشنده و واهب، همه   -که در حال حاضر حاکم است  

شد، آنگاه حسنی که در خلق نظام با نظام أحسن حاصل  صورت مساوي در شرافت و کمال حاصل میبه 
در نظام وجودي باقی بود،    هادر نتیجه، با عدم خلق نفوس شقیه، احتیاج به آن  .گشتشد، فوت میمی

 ). 119 ص.   ،1 ج.   ،1366، ملاصدرااگرچه امکان تحقق داشتند و این منافی با حکمت و عدل الهی است (

ت س ت ا د دو فطر ج رد وا ر ف م: ه ن دو  تبیی
در این تبیین، ایشان    .ها ارائه کرده استصدرالمتألهین تبیین دیگري از قول به اختلاف سرشت انسان

داند که یکی روحانی و از اینکه مرکب از دو عالم خلق و امر است، داراي دو فطرت می  سبببه انسان را  
سپس ادعاي خود را با طرح این    .عالم امر و ملکوت اعلی است و دیگري ظلمانی و از عالم خلق است

اگر نورانی است، پس معناي   .است یا ظلمانیکند که انسان به حسب فطرت خود یا نورانی  اشکال آغاز می
فرماید: «یُخْرجُِهُمْ منَِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» چیست؟ زیرا در صورت نورانی بودن این قول حضرت حق که می

از سوي دیگر، اگر بگوییم    .ها، دیگر خارج کردن از ظلمات به نور معنا نخواهد داشتفطرت تمام انسان
انسان آیۀ شریفه که میاند، آنه حسب فطرتشان ظلمانی بوده ها بهمۀ  فرماید:  وقت بخش دیگر همین 

گونه نیست که انسان در ابتداي خلقتش  بنابراین، این  .معنا خواهد شد«یُخْرجُِونَهُمْ منَِ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ» بی
ن از دو عالم امر و خلق، داراي دو دلیل مرکب بودوي انسان را به   . از فطرت واحدي برخوردار بوده باشد

ها روحانی و نورانی و در نتیجه، عالم امر و ملکوت است، و دیگري نفسانی و  داند؛ یکی از آنفطرت می
عالم مخصوص به خود گرایش  سوي  به ها نیز  هریک از این فطرت  .ظلمانی بوده که نتیجۀ عالم خلق است

العالمین دارد و میل  جواري با رباحبت با اهل ملکوت و همطوري که روح، رغبت بسیاري به مصدارد، به 
رو، این دو فطرت با یکدیگر در نزاع هستند و  از همین  .نفس نیز به عالم خود، یعنی أسفل سافلین، است

قلب انسان، معرکۀ    .ها حرکت کندمطلوب آنسوي  به کنند تا انسان را به خدمت خود درآورند تا او  تلاش می
ها ادامه خواهد داشت  طوري که این نزاع تا تسخیر قلب توسط یکی از آنین دو جبهه است، به جنگ میان ا

گردد که این تبیین ملاصدرا از اختلاف سرشت، با آنچه  ملاحظه می  .)251 ص.   ،4 ج.   ، 1366،  ملاصدرا(
وشت او در نتیجۀ  داند که سرنپیش از این بیان شد، تفاوت اساسی دارد، زیرا هر فردي را واجد دو فطرت می

 . گرددنزاع میان این دو فطرت تعیین می

 فطرت اولیه و ثانویه 
برده، عبارت از تقسیم فطرت به اولیه و ثانویه   به کاریکی دیگر از نظراتی که ملاصدرا در مسئلۀ فطرت  

وي درك   .برده است  به کارفقط در گرایشات، بلکه حتی در ادراکات فطري نیز  او این تقسیم را نه   .است
عنوان مثال، رسیدن به مسئلۀ  به   .داندبسیاري از مسائل مهم فلسفی را منوط به داشتن فطرت ثانیه می

تن فطرت ثانیه، بلکه  اتحاد عاقل و معقول را، که تبیین کامل آن توسط او انجام شده است، نیازمند داش
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همچنین، درك علوم الهی، نیاز به نوعی تجرد تام دارد که این    .)38 ص.   ،1366داند (ملاصدرا،  ثالثه می
اذهان بشر با فطرت اولیۀ خود،   .)8 ص.   ،1354تجرد تام، از نظر صدرا، همان فطرت ثانیه است (ملاصدرا، 
رو، اولیاي حکمت و طالبان  نبوده و از همین  که غیرلطیف و کثیف است، قادر به درك معقولات محض

اندازند تا ظرفیت تعمق در  هاي عملی سخت پرداخته و نفوس خود را به دشواري میحقیقت، به ریاضت
حقایق ربوبی و مشاهدۀ مبدأ اولی را، به میزانی که در استطاعت مخلوق در مشاهدۀ خالق هست، بیابند  

مان حقیقی انسان مؤمن نیز، از نظر ملاصدرا، ناشی از فطرت ثانیه  همچنین، ای  .)8 ص.   ،1354(ملاصدرا،  
مجردات، نیازي به فطرت ثانیه ندارند، زیرا به حسب    که درحالی)،  241 ص.   ،1 ج.   ،1366است (ملاصدرا،  

صورت اختیاري و بدون نیاز به کسب قوه و فطرت دیگر، فطرت اولیۀ خود، به عبادت حق و اطاعت او، به 
 ). 181 ص.   ،1 ج.   ق،1417نند (ملاصدرا، کاقدام می

  ، 1354وي که معرفت به امور قیامت و احوال آخرت را منوط به فطرت ثانیه دانسته است (ملاصدرا،  
سوي کمال است و نفوس بشري، پس از هبوطی  گوید: داشتن فطرت ثانیه، لازمه حرکت به )، می381 ص. 

مسیر استکمال، بر اساس فطرت ثانیۀ خود، به ملکوتیان رسیده و  توانند در اند، میکه در قوس نزول داشته 
از آن اولیۀ خود نمی بلکه  با فطرت  توانستند به این مهم دست یابند (ملاصدرا،  ها نیز فراتر روند، اگرچه 

 ).25 ص.   ،3 ج.   ،1366

 ازگاري نظرات صدرا با مبانی فلسفی ایشان س

 . پردازیم شده با مبانی فلسفی ملاصدرا میمطرح اکنون به بررسی سازگاري نظرات 

 اصالت وجود
ها، با قول به نوع واحد بودن و اصالت  سرشت یا بدسرشت بودن همۀ انسانهاي نیکرسد نظریه نظر میبه 

در مقابل، قول به اختلاف سرشت، مبتنی بر اصالت وجود است، به این معنا که    .ماهیت انسان سازگار است
ها در تنافی داراي ماهیت خاص است که با اصل مشترك بودن ماهیت در میان انسان  وجود هر شخصی، 

عبارت دیگر، هر فردي از وجود مخصوص به خود برخوردار بوده و از همین وجود خاص او، ماهیت  به   .است
دگاه  همچنین، دی  .توان دریافت که منظور از ماهیت، همان حد وجود استاز اینجا می  .شودخاص انتزاع می

ها در بدو زندگی، با اصالت وجود سازگار است، زیرا بر اساس آن،  وي در خصوص لوح سفید بودن انسان
ها،  هاي میان آنها همگی در ابتداي زندگی، داراي وجه مشترك و حد یکسانی از وجودند و تفاوتانسان 

را نتوان این دیدگاه را بر  شاید این سؤال مطرح شود که چ  .گرددپس از کسب رذایل یا فضایل، حاصل می
توان گفت طبق اصالت ماهیت، اگر ماهیت را ذات هر چیزي  اساس اصالت ماهیت تفسیر کرد؟ در پاسخ می

گردد، زیرا انقلاب در ذات محال است،  گاه ذات یک چیز منقلب نمی(در اینجا انسان) در نظر بگیریم، هیچ
اساس نظریۀ لوح سفید (و بر اساس بیان ملاصدرا)، ذات   بر  که درحالی اما تغییر در حد وجود محال نیست، 

انسان در ابتداي خلقت، خالی از هرگونه گرایش و صورتی است و فطرتش پس از کسب صور، فضایل، و  
توان گفت  رو میاز همین  .اش فاقد هرگونه گرایشی استعبارت دیگر، فطرت اولیۀ به   .گرددرذایل تعیین می
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اختلا به  نزدیک  از  دیدگاه  کرده،  ارائه  فطرت  باب  در  که  نظري  میان چهار  در  لوح سفید،  و  ف سرشت 
 . سازگاري بیشتري با اصالت وجود برخوردارند

 شکیک وجودت
توان ناسازگاري دو دیدگاه نخست را با اصل «تشکیک وجود» نیز  از مطالب مربوط به اصالت وجود، می

ها وجود  د نوع واحدي بوده و امکان تغییر در ذات آنها واجدریافت، زیرا بر اساس این دو نظریه، انسان
داند و امکان تغییر در ذات را ممکن اما قول به اختلاف سرشت (که انسان را داراي انواع متعدد می  .ندارد
نوعی بر  داند) و نظریۀ لوح سفید، با یکی دیگر از مبانی وي، یعنی تشکیک وجود، سازگاري داشته و به می

طوري که حقایق وجودي، بر اساس این مبنا، حقیقت خارجی وجود، حقیقت ذومراتبی است، به   .اندآن مبتنی
دهند و از یک جانب به هیولاي اولی و از جانب دیگر به واجب بالذات اي متفاضل را تشکیل میسلسله 

در دیدگاهی که به نظریۀ لوح سفید نزدیک شده نیز،    .)165 ص.   ،1 ج.   ،1388شوند (عبودیت،  منتهی می
ها در ابتدا نوع واحدي را دارا هستند، اما با کسب فضایل و رذایل، هریک به  کنند انسانایشان تأکید می

می تبدیل  متخالفی  و  مختلف  به    .گردندانواع  (قول  نخست  نظر  دو  در  که  است  آن  بر  نگارنده  البته 
ها در ابتدا نوع واحدي هستند و ذات نیک یا بد  یز، منظور آن بوده که انسانسرشتی یا بدسرشتی) ننیک

یکسانی را واجدند و با کسب صور و ملکات حسنه یا سیئه تغییر کرده و در این میان، تفاوت مراتب و  
 . شوددرجات (یا همان تشکیک) حاصل می

 حرکت جوهري 
ول زمان، با نظریۀ حرکت جوهري سازگار است، اما ها در طهمچنین، نظریۀ لوح سفید و تغییر ذات انسان

اند  سرشت اولیه مختلف  لحاظبه ها از سرشت نیک یا بد برخوردارند یا اینکه  اگر قائل باشیم که همۀ انسان
ایم که با قول به حرکت جوهري سازگار  دهد، از نوعی ثبات ذات سخن گفته ها رخ نمیو تغییر ذاتی در آن

سرشت  سرشتان (اعم از آنکه همۀ نیکی و بدي را داراي شدت و ضعف بدانیم و نیکنیست، مگر آنکه نیک
باشند یا برخی) را در مسیر شدت سعادت معرفی کنیم و بدسرشتان (اعم از آنکه همۀ بدسرشت باشند یا 

 . برخی) را در مسیر شدت شقاوت بدانیم

 الحدوث بودن نفس جسمانیة
 .ها با یکدیگر و با مبانی وي قابل انجام استاري میان این نظریه هاي دیگري نیز جهت ایجاد سازگتلاش

گوید، منظورش  ها از نظر سرشت سخن میتوان گفت ملاصدرا وقتی از اختلاف انسان عنوان مثال، میبه 
ایشان می از یکسانی فطرت  اما وقتی سخن  امر است،  ایشان در نهایت  یا سعادت  گوید،  فعلیت شقاوت 

توان گفت ملاصدرا وقتی به فطرت نیک همۀ یا می  .قوه در ابتداي خلقت ایشان است منظورش حالت بال 
ها در مرتبۀ انسان کامل است و وقتی از بدسرشتی  کند، منظورش خلقت اصل همۀ انسانها اشاره میانسان 

انسان انسانها سخن میهمۀ  ها در عالم ماده است که همگان حدوثشان  گوید، منظورش وجود طبیعی 
الحدوث  رسد دیدگاه نوي ایشان در مسئلۀ فطرت، از سازگاري لازم با جسمانیة نظر میاما به   .سمانی استج
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بودن نفس برخوردار نباشد، زیرا بر اساس یکی از تقریرهاي ایشان از آن دیدگاه، انسان داراي دو فطرت  
طرتی ظلمانی که نتیجۀ  است: فطرتی مقدس و روحانی که در نتیجۀ عالم امر و ملکوت است و دیگري ف

ها در ابتداي خلقت عبارت دیگر، از نظر صدرالمتألهین و بر اساس این دیدگاه، انسانبه   .عالم خلق است
  که درحالی   .خود، واجد دو بعد روح و جسم هستند و به مقتضاي هریک، از فطرتی مناسب با آن برخوردارند

ا نفسی در ابتداي خلقت انسان موجود نبوده است، الحدوث بودن نفس، هیچ روح یبر اساس اصل جسمانیة 
بنابراین، انسان در ابتداي   .شودبلکه انسان در ابتدا فقط جسم بوده و جسم، بر اثر تکامل، به نفس تبدیل می

اما نگارنده معتقد است توجیهی مناسب براي رفع این    .خلقت، فقط واجد فطرت خلقی است و نه امري
که اگر توجه کنیم، تبدیل جسم به نفس، یک حرکت تکاملی   صورتین  ه کرد، بدتوان ارائناسازگاري می

شود، نیاز به فاعل و مفیض دارد، زیرا شیء  است و در حرکت تکاملی، هر کمال جدیدي که حاصل می
  الحدوث بودن نفس را با توان جسمانیة بنابراین، می .تواند این کمال را به خود اعطا نمایدمتکامل، خود نمی

عبارت از سوي دیگر، انسان تا هنگامی که نفس به او افاضه نشود و، به   .افاضۀ نفس از عالم بالا جمع کرد
لذا انسان   .دیگر، در حرکت جوهري جسمش، کمال روحانی را واجد نگردد، تبدیل به انسان نشده است

شروع انسانیتش، واجد دو در اینجاست که انسان، با  .شدن وي، مصادف خواهد بود با افاضۀ نفس از فاعل
توان نظریۀ ترکیب انسان از دو فطرت گردد که با این نگاه، میمشاهده می  .فطرت خلقی و امري خواهد بود 

الحدوث بودن نفس) سازگار  ظلمانی و روحانی را نیز با این مبناي اصلی و اساسی فلسفۀ صدرایی (جسمانیة 
تواند تا حدي سازگار با این اصل  هاست که میبدسرشتی انساناما در میان سه نظر دیگر، تنها قول به    .کرد

از سوي دیگر،    .الحدوث، انسان در ابتداي خلقت خود، فقط جسم استباشد، زیرا بر اساس اصل جسمانیة 
هاي حیوانی و دنیوي جسم، همان بعد طبیعی و ظلمانی انسان است و با توجه به آن، انسان واجد گرایش

نظر  به   .هاي ظلمانی و دنیوي استفت انسان در ابتداي خلقت خود، فقط واجد گرایشتوان گپس می   .است
ترین و سازگارترین نظرات مرحوم صدرالمتألهین در باب نگارنده، قول به اختلاف سرشت، یکی از موجه 

 .فطرت است

 گرایی پذیرش تشکیک در فطرت و نفی ذات

اش اما مسئلۀ دیگري که نگارنده در تلاش براي ایجاد سازگاري میان آراي فطري ملاصدرا و مبانی فلسفی
ها، قائل به  سرشتی انسان رو گشته، این است که در صورت پذیرش دو قول بدسرشتی و نیکبا آن روبه 
آید که  ملاصدرا چنین برمیاز عموم عبارات و مبانی    که درحالی گرایی در فلسفۀ وي خواهیم بود،  نوعی ذات

توان  عبارت دیگر، اگرچه با توجه به برخی عبارات ملاصدرا می به   .گرایی در فلسفۀ ایشان جایی نداردذات 
)، اما ظاهر فلسفۀ ایشان و البته مبانی فلسفی  99 ص.   ،ق1417گرایی را به وي نسبت داد (ملاصدرا،  ذات 

سرشتی بشر در ابتداي  ، پذیرش اقوال مربوط به بدسرشتی یا نیکرواز همین  .گرایی سازگار نیستاو، با ذات 
ذات  نوعی  قبول  با  ملازم  نداردخلقت،  جایی  ملاصدرا  فلسفۀ  عموم  در  که  بود  خواهد  بنابراین،   .گرایی 

توان توجیهی را در رفع البته نگارنده معتقد است می  .توان این دو نظر را در مسئلۀ فطرت موجه دانستنمی 
ها را ناظر به فطرت ثانیه مطرح کرده است و نه  ض ارائه کرد و گفت وي هریک از این دیدگاه این تعار
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بندي، و تشکیک میان مرحوم صدرالمتألهین، نسبت به میزان شدت، درجه   ازآنجاکه همچنین،    .فطرت اولیه 
ت جوهري ها در فطرتشان سخنی به میان نیاورده، اما قائل به تشکیک در وجود و همچنین حرکانسان 

طور که بیان  زیرا، همان  .ها را نیز به وي نسبت دادتوان قول به شدت و تشکیک در فطرت انساناست، می
گرایی با فلسفۀ صدرایی قابل جمع نیست، و از سویی، وي قائل به تشکیک در وجود  شد، از یک سو، ذات

واحدي نخواهد داشت، بلکه    اش ذاتو حرکت جوهري نیز است و بر این اساس، یک فرد در طول زندگی
توان گفت هر فرد، پس بنابراین، می .کنداش تغییر میبا حصول هر صورت و ملکۀ نفسانی، شدت وجودي

یابد، آنگاه به میزانی که هریک از آن  هاي ظلمانی یا روحانی غلبه میاز آنکه در وجودش یکی از فطرت
عبارت بهتر، به میزانی که فرد در کسب  به   .گرددمایز میها در حقیقتش رسوخ یابند، از دیگر افراد متفطرت

با این    .یابدو حصول ملکات موفق عمل کند، به شدت بیشتري از فطرت نیک یا فطرت پلید دست می
شود، بلکه از تفسیر حرکت  تنها تشکیک در وجود و حرکت جوهري تبیین گشته و پوشش داده میتوجیه، نه 

برخی مواقع نیز خواهیم گریخت، زیرا ایشان در مواضع مختلف، بازگشت به  جوهري به قهقرایی بودن در  
عبارت دیگر، بازگشت به مراتب پایین وجودي که در به  .فطرت اولیه یا همان هیولی را محال دانسته است

رو، قول به حرکت قهقرایی نیز از از همین   .ها شدت وجودي کمی براي فرد حاصل شده، ناممکن استآن
بنابراین، اگرچه برخی در داشتن فطرت روحانی یا ظلمانی با یکدیگر وحدت دارند، اما در    .گرددمی  وي نفی

تنها در فطرت ثانیه با یکدیگر متفاوتند،  ها نه همچنین، انسان  .اندها داراي اختلافمیزان رسوخ هریک از آن
با این تبیین، از    .یکدیگر متمایزندهاي ظلمانی و روحانی نیز از  بلکه در میزان رسوخ هریک از این فطرت

همچنین،    .ترین اصول فلسفی ایشان پایبند بودتوان به مهمگرایی در فلسفۀ ملاصدرا گریخته و میذات 
شود، بلکه از قول به ثبوت یک ذات واحد براي شخص در طول  ها نفی میگرایی در تمام انسانتنها ذاتنه 

اجتناب میزندگی نیز  زیرا  اش  و  گردد،  دو فطرت ظلمانی  میزان رسوخ  در خصوص  با سکوت ملاصدرا 
توان قول به عدم وجود ذات واحد و در  گرایی، میروحانی و از سویی، قول به تشکیک در وجود و نفی ذات

 . اش را نیز به وي نسبت داد نتیجه فطرت واحد براي یک شخص در طول زندگی

 تبیین نو و جامع نظرات ملاصدرا در خصوص فطرت

تنها با مبانی اصلی شود تا تبیینی دیگر از نظر ملاصدرا راجع به فطرت ارائه گردد تا نه در ادامه، تلاش می
قرار گیرد نیز  این مسئله  در  بلکه جامع نظرات مختلف وي  باشد،  ایشان سازگار  عبارت دیگر،  به   .فلسفۀ 

لازم به   .ود غایی ایشان استتشتت آراي وي در مواضع مختلف، هریک وجوهی از این نظر نهایی و مقص
 .ذکر است این تبیین، مبتنی بر تفکیکی است که صدرالمتألهین میان فطرت اولیه و ثانیه انجام داده است

ها را برگزیده، نیز در ارائۀ این تبیین، نقش بسزایی  همچنین، دیدگاهی که قول به اختلاف سرشت انسان
به  را که در اثر نظرات متناقض ملاصدرا در خصوص فطرت  توان کلید حل مشکلاتی  بنابراین، می  .دارد 

ها از دیدگاه وي، انسان  .ها در فطرت اولیه و ثانیه، دانستآیند، در ابداع ایشان، یعنی اختلاف انسانمی  وجود
همچنین، به    . گردندهمگی به حسب فطرت اولیه یکسانند، اما در فطرت ثانیه است که از یکدیگر جدا می

عبارت بهتر، بشر در هنگام قدم نهادن به عرصۀ  ها واجد دو بعدند و، به در فطرت اولیه، انسان   نظر ایشان،
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این دو فطرت نیز ناشی از آن است که بشر،    .هستی، واجد دو فطرت است: فطرت روحانی و فطرت ظلمانی
ها را یکسان  رسد ملاصدرا، آنجا که در فطرت اولیۀ انساننظر میبه   .مرکب از دو عالم خلق و امر است

اگرچه وي فطرت    .داند، نظر به یکسان بودن هر دو فطرت روحانی و ظلمانی براي بشر داشته استمی
ها یکی دانسته است، اما چون در تبیین دوم دریافتیم که  اولیه را همان هیولی برشمرده و براي همۀ انسان

توان گفت در تعبیري که فطرت اولیه را همان لیه متشکل از دو فطرت ظلمانی و روحانی است، میفطرت او
داشته است بعد خلقی بشر  به  برشمرده، فقط نظر  اینحال می   .هیولی  آنجا که  توان  نتیجه گرفت،  گونه 

ها داشته و آن  ملاصدرا قول نزدیک به لوح سفید را اتخاذ کرده، نظر به یکسان بودن فطرت خلقی انسان
هیولی، قوۀ محض بوده و قابلیت تبدیل به هر فعلیتی را داراست،    ازآنجاکه و    .را همان هیولی برشمرده است

اما با توجه به اینکه فطرت    .ایشان تلاش کرده تا با این بیان، قول نزدیک به نظریۀ لوح سفید را برگزیند
توان  ت (آنگونه که خود ایشان ادعا کرده است)، نمیها، متشکل از دو فطرت خلقی و امري اساولیۀ انسان

اما پس از حصول نزاع    .این نظر را در تبیین دقیقی که از قول به اختلاف سرشت ارائه کردیم، جاي داد 
حال، در این فطرت ثانیه    .گیردها و غلبه یکی از آن دو، فطرت ثانیۀ بشر شکل میمیان دو فطرت انسان

شوند، زیرا برخی، بر اثر غلبه فطرت ظلمانی، مفطور به فطرت ظلمانی دیگر جدا میها از یکاست که انسان
نیک   و  مقدس  گرایشات  با  فردي  به  تبدیل  روحانی،  فطرت  غلبه  به  توجه  با  نیز،  دیگر  برخی  و  گشته 

توان  همچنان که می  .ها را توجیه کردتوان با این نظر، قول به اختلاف سرشت انسانلذا می  .گردندمی
اي است که فطرت  گفت، آنجا که ملاصدرا نظر به بدسرشت بودن بشر داشته، روي سخنش متوجه آن عده 

ها گراییده، نظر به افرادي داشته که  سرشتی آنها غلبه یافته است و در مواردي که به نیک ظلمانی در آن
 . ها غالب شده استفطرت روحانی در آن

 گیري هنتیج

انسان سرشت  باب  در  استملاصدرا  کرده  اتخاذ  دیدگاه  چهار  به    .،  قائل  عباراتش،  از  برخی  در  وي 
ها روي آورده، و در برخی دیگر از عباراتش، انسان ها شده، در جاهایی به بدسرشتی آنسرشتی انساننیک

ر اما د  .یابدرا از نظر نیکی و بدي بالقوه دانسته است (نظریۀ لوح سفید) که بعداً نیکی یا بدي او فعلیت می
ها از سرشتی واحد برخوردار نیستند، برخی موارد، دیدگاهی جدید را اتخاذ کرده و بیان داشته است که انسان 

صدرالمتألهین در این نظرات، از مبانی خود نیز استفاده    .بلکه هر فرد، سرشت مخصوص به خود را داراست 
گراید، در واقع به نظریۀ اصالت شت میآنجا که ایشان به نظریۀ لوح سفید یا قول به اختلاف سر  .کرده است

سرشتی یا بدسرشتی)  ها (اعم از اتفاق در نیکاما وقتی از اتفاق سرشت انسان  .وجود گرایش داشته است
داند و  گوید، به نظریۀ اصالت ماهیت نزدیک شده است، زیرا انسان را داراي نوع و ذات واحد میسخن می

همچنین، دو قول مربوط به اختلاف سرشت و یا لوح    .نظر گرفته استهایی در  براي این نوع واحد، ویژگی
توان این دو نظریه را  عبارت دیگر، میبه   .سفید، از ابتنا بر دو اصل مهم دیگر فلسفۀ صدرایی برخوردارند

برشمرد  اصول تشکیک در وجود و حرکت جوهري  بر  مبتنی  و  اختلاف    .سازگار  به  قول  آنکه  بر  افزون 
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با تبیین دومی که از آن در طول این نوشتار ارائه شد)، قابلیت سازگاري با یکی دیگر از اصول  سرشت (البته  
 . الحدوث بودن نفس، را نیز داراستفلسفی صدرالمتألهین، یعنی همان اصل جسمانیة 

آید، آن است که دیدگاهی که در ها با مبانی حاصل می آنچه از تحلیل این چهار دیدگاه و تطبیق آن
داند (تبیین نخست) و یا به هر انسان، دو فطرت روحانی هاي متفاوت میها را داراي فطرتشان انسانآن ای

دهد (تبیین دوم)، از سازگاري بیشتري با مبانی فلسفی وي برخوردار است، اگرچه  و ظلمانی را نسبت می
به بیان دیگر، ملاصدرا در   .تهایی مورد نیاز اسبراي پذیرش و اثبات این سازگاري و ابتنا، توجیه و تأویل

تبیین دومی که از قول اختلاف سرشت ارائه کرد، قائل به دو فطرت روحانی و ظلمانی براي انسان شده و 
طوري که  گردد، به سپس پذیرفته که سرشت نهایی هر فرد، در نتیجۀ نزاع میان این دو فطرت حاصل می

بعد ظلمانی و جسمانی وجود او بر بعد روحانی او بوده اگر کسی بدسرشت گردد، این بدسرشتی، نتیجۀ غلبه  
نه   .است تبیین میبا این تفسیر،  به اختلاف سرشت  بلکه میتنها قول  توان مواردي را که وي به گردد، 

ها طوري که دیدگاه مربوط به بدسرشتی انسانها گرویده، نیز توجیه کرد، به سرشتی انسانبدسرشتی یا نیک
همچنان که اگر بعد روحانی در نزاع میان دو    .ظلمانی بر روحانی تبیین و توجیه نمودرا با غلبه فطرت  

سرشتی  گونه، قول به نیکهاي مقدس و نیک خواهد بود و اینفطرت انسان غلبه یابد، آن فرد، واجد گرایش 
یکسان    همچنین، در مواضعی که وي به نظریۀ لوح سفید نزدیک شده، نظر به  .گرددها نیز موجه میآن

ها در ابتداي خلقت ایشان داشته که آن را هیولی نیز نامیده و با عباراتی چون  هاي خلقی انسانبودن فطرت
  . آینۀ صاف از آن یاد کرده است
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